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Abstract 
Conceptual macro-metaphors are pervasive metaphors throughout the text 
and have an underlying appearance. These metaphors serve as the main theme 
and subject matter upon which other topics in the text are based. The Holy 
Quran is a metaphor-centric text that has used conceptual metaphor in many 
cases to make its intangible concepts tangible. Since concepts related to 
agriculture are familiar to human experience, the Holy Quran has used these 
concepts in many verses to illustrate the actions of servants and how they 
receive punishment and reward. This study, using a descriptive-analytical 
method, analyzed the macro-metaphor of "life is agriculture" by taking it from 
verse 20 of Surah Ash-Shuri. After extracting the micro-metaphors related to 
this verse, it was examined in two categories: explicit structures and context-
based structures in verses related to action and receiving punishment and 
reward. The results of this research show that all the micro-metaphors 
examined in the two structures above have been created in support of the 
macro-metaphor “Life is agriculture” and the systematic concept of 
“Whatever you sow, that is what you will reap” is understood in all verses 
related to the concepts of action and reward. 
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 چکیده
تعارهکلان تعاره  یمفهوم  يهااسـ ر متن موج م  ییهااسـ راسـ تند که در سـ اختیز يو نمود زنندیهسـ دارند.    یرسـ

 ي زیرهیآن پا ةها در متن بر شــالودموضــوع ریهســتند که ســا یها در حکم تِم و موضــوع اصــلاســتعاره نیا
ــودیم ــتعـاره می. متن قرآن کرشـ ــت کـه در موارد ز  يمحوراز متون اسـ ــتعـار يادی ـاسـ  ي برا  یمفهوم  ةاز اسـ

ازملموس ت. از آنجا که مفاه  رملموسیغ  میمفاه  يسـ تفاده کرده اسـ اورز میخود اسـ  م یاز مفاه  يمرتبط با کشـ
نا به تجرب   ی نشـان دادن انجام عمل بندگان و چگونگ   يبرا  ياریبس ـ اتیدر آ  میهسـتند، قرآن کر  يبشـر ۀآشـ

تفاده کرده و ب  میمفاه  نیجزا و پاداش از ا  افت یدر و آن  ااسـ ازیها تصـ ت. ا يرسـ پژوهش، به روش  نیکرده اسـ
و   يواکاو  يشور ةسور 20 یۀاست» را با برداشت از آ  يکشاورز ی«زندگ  ةکلان استعار ،یلیــــ تحل یفیتوص

تعاره تخراج خرداسـ تآن ه،یآ نیمرتبط با ا  يهاپس از اسـ اختارها ۀها را در دو دسـ ر  يسـ اختارها   حیصـ   ي و سـ
 ــ  ــ  افت یعمل و در  بامرتبط  اتیدر آ  محوراقیس پژوهش نشــان   نیا ۀجیکرده اســت. نت یجزا و پاداش بررس

تعارهخرد ۀهم  دهدیم دهیبررس ـ  يهااسـ اختار بالا در حما  شـ تعاراز کلان  ت یدر دو سـ اورز   ی«زندگ  ةاسـ   ي کشـ
ت» به وجود آمده  با مرتبط   اتیکرد» در تمام آ دیهمان را درو خواه دیمفهوم «هرچه بکار  يمنداند و نظاماسـ

 .شودیعمل و پاداش برداشت م میمفاه
 

 است.  يکشاورز یاستعاره، زندگ استعاره، خردکلان ،یمفهوم ةاستعار واژگان کلیدي:

 

 طرح مسأله -۱

ــانۀ  یکی از رویکردهاي زبان ــناسـ ــانه/معناشـ ــناسـ شـ
تهمیان ناختیرشـ ناسـی شـ اسـت که از   1اي نوین قرآنی معناشـ

ــال  ــتعارة مفهومی 1980سـ در   2میلادي با ارائۀ نظریۀ اسـ
  توسط لیکاف کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهکتاب 

 
1 cognitive semantics 
2 conceptual metaphor 
3 metaphors we live by 

یو  ناسـ ۀ مطالعات معناشـ ون پا به عرصـ ت.   جانسـ نهاده اسـ
تعارة مفهومی اصـطلاحی در زبان ناختی اسـت  اسـ ناسـی شـ شـ

که به فهمیدن یک ایده یا یک حوزة مفهومی بر اساس ایده  
شـــناســـی  کند. در زبانیا حوزة مفهومیِ دیگر اشـــاره می

ــب حوزة   ک حوزة مفهومی برحسـ ه فهم یـ اختی، بـ ــنـ شـ

4 Likoff 
5 Johnson 
6 mapping 
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لیکاف و  شـــود (مفهومی دیگر اســـتعارة مفهومی گفته می

ــون،   ــتعاره با درك یک قلمرو   ).29، صش1394جانس اس
ــروکـار   ــاس قلمرو تجربی کـاملاً متفـاوتی سـ تجربی بر اسـ

تعاره را میدارد. به بیان فنی ت (به مفهوم تر، اسـ توان نگاشـ
ــد   ــی کلمـه) از یـک قلمرو مبـدأ بـه یـک قلمرو مقصـ ریـاضـ
دانســت. براي ارائۀ تصــویري از این مســأله که اســتعاري  
بودن یک مفهوم به چه معناســـت و چنین مفهومی چگونه  

کند، اســتعارة  ســاختار یک فعالیت روزانه را مشــخص می
 کنیم.مفهومی «بحث، جنگ است» را تبیین می

 ادعاهاي شما غیرقابل دفاع هستند.
 انتقاداتش درست به هدف خورد.

 در هیچ بحثی با او پیروز نشدم.
ــان میمثـال هـا دربـارة دهنـد در این عبـارتهـاي بـالا نشـ

بحث کردن از واژگان و مفاهیمی اســتفاده شــده اســت که  
ــحبت کردن. در  ــتند و نه ص مربوط به حوزه جنگیدن هس
ان  از بحـث، همـ ــویر ذهنی متکلم  وراي تصـ واقع،گویی 

ــت ( ــون،  جنگیدن اسـ ).  14ش، ص1394لیکاف و جانسـ
ان دو واحـد یـا مجموعـه بـه  ــتعـارة مفهومی میـ رابطـه در اسـ

ــورت می ه یـک صـ اظر یـک بـ ــورت تنـ ه آن صـ گیرد کـه بـ
ــت» می اشـ ه  «نگـ ات بـ ــیـ اضـ ــطلاح از ریـ د. این اصـ گوینـ

ده اسـت و به تناظرهایی دلالت میزبان ناسـی وارد شـ کند  شـ
هاي مفهومی وجود دارند. در واقع،  که میـان برخی از حوزه

هاي دو حوزة شـــناختی اســـت که در قالب  تطبیق ویژگی
اند. یکی از این قلمروها به  اسـتعاره به یکدیگر نزدیک شـده

ــت کـه معمولاً داراي مفـاهیم  حوزة مبـدأ یـا منبع مرتبط اسـ
ــت و دیگري داراي مفـاهیم انتزاعی و   عینی و ملموس اسـ

 شود.  ذهنی است که حوزة «مقصد» نامیده می
استعارة رو است بررسی کلانآنچه محمل پژوهش پیش

تعاره هاي موجود  «زندگی کشـاورزي اسـت» و تبیین خرداسـ
ــتعاره  در قرآن کریم ذیل این کلان ــت. این اس ــتعاره اس اس

ــاختی دارد، در یک   علاوه بر آنکـه در چنـد آیه نمود زیرسـ
اســـتفاده  ســـازي حوزة «زندگی» از آن آیه نیز براي مفهوم

ت؛ « ده اسـ مَن کاَنَ یرُیِدُ حرَْثَ الاخَرَِةِ نزَِدْ لَهُ فىِ حرَثِْهِ وَ  شـ

دُّنیْـَا نُؤْتـِهِ منِهـْا وَ مـَا لـَهُ فىِ الاخَرَِةِ مِن  مَن کـاَنَ یرُیِـدُ حرَْثَ الـ
 ).20» (شوري:  نَّصیِب 

ها همانند  از آنجا که فرض بر این است که خرداستعاره
اي زنجیري به یکدیگر متصـــل هســـتند و میان آنان رابطه

ی مـ طــه  رابـ ن  ایـ دارد،  ود  یــک وجـ ذیــل  را  ــان  آن ــد  وان تـ
اســتعاره جاي دهد و به عنوان اجزایی براي تبیین آن کلان

سـورة شـوري برداشـت   20اسـتعاره که از آیۀ باشـد. این کلان
هایی که مفهوم کاشـت و برداشـت از شـود با خرداسـتعارهمی
ــت؛ این  ها دریافت میآن ــود مورد توجه قرار گرفته اس ش

اره ــتعـ اهیم خرداسـ ه مفـ د کـ اهري دارنـ اتی نمود ظـ ا در آیـ هـ
ــت در آن ــت و برداشـ ــاورزي کـاشـ هـا وجود دارنـد.  کشـ

ها در دو دسـته آیات به صـورت سـاختارهاي  خرداسـتعاره
ــریح (کـه در آن ــوح مفـاهیم جزا و پـاداش بـا  ههـا ب ـصـ وضـ

اند) و سـاختارهاي  مفاهیم کشـاورزي تصـویرسـازي شـده
ــیـاق ــت و  سـ محور (کـه بـا توجـه بـه بـافـت آیـه مفهوم کـاشـ

شـود) در کل قرآن کریم بررسـی  برداشـت از آن برداشـت می
ــده ــد، در پژوهش پیششـ رو اند. با توجه به آنچه بیان شـ

 هاي زیر پاسخ داده شود:تلاش بر این است تا به پرسش
اســتعارة «زندگی کشــاورزي اســت» چگونه در  .کلان1

 قرآن کریم ساختاربندي شده است؟
هایی مانند «انفاق بذر پاشــیدن اســت» . خرداســتعاره2

د ذیـل این کلانچگونـه می ــتعـاره قرار گیرنـد و بـه تواننـ اسـ
 عنوان اجزایی براي تبیین آن باشند؟ 

 
 پیشینۀ پژوهش -۲

اگرچه معناشــناســی شــناختی و به تبع آن اســتعارة  
شــناســی به شــمار  هاي زبانمفهومی از مفاهیم نوین نظریه

ــدهآیند، تا کنون پژوهشمی اند. هایی در این زمینه انجام ش
ــی کلان ه در حوزة بررسـ ا اینکـ اره در قرآن کریم  بـ ــتعـ اسـ

ت، از آنجا که   ده اسـ تقل انجام نشـ ورت مسـ ی به صـ پژوهشـ
موضـوع اثر حاضـر رویکرد معناشـناختی در حوزة مطالعات 

 توان نام برد:  هاي زیر در این حوزه میقرآنی است، از مقاله
ــتـعــاره «اسـ ــۀ  مـنـظـر مـقــال از  قـرآن  در  مـفـهـومـی  هــاي 



 
 

 3     میآن در قرآن کر لیذ  يهااست» و خرداستعاره يکشاورز  ی «زندگ ةکلان استعار  ی بررس
 

 

)،  ش1388هوشـنگی و سـیفی پرگو،  شـناسـی شـناختی» (زبان
صـباحی  مقالۀ «بررسـی اسـتعارة مفهومی در سـورة بقره» (

کــاران،   مـ هـ و  ی  «طـرحو    )ش1395گـراغــانـ ــۀ  قــال وارة  مـ
ــتعـاره (اسـ کریم»  قرآن  در  انفـاق  مفهومی  قطمیري  هـاي 

همکــاران،   و  ــتی  ــرالــدشـ آثــار،  ).  ش1402قصـ این  در 
نویســندگان چند نمونه اســتعاره را در قرآن کریم بررســی  

توان به آیات «انفاق» شــده میاند که از موارد بررســیکرده
ندگان در مقاله اره کرد. نویسـ تند تا هاي بالا اشـ دد هسـ درصـ

ــان دهند قرآن کریم براي تبیین مفاهیم مجرد و انتزاعی   نش
کند و به طور ویژه، آیا از چه ســـازوکارهایی اســـتفاده می

مبانی شـناختی و عملکرد ذهن و زبان که در معناشـناســی  
تواند معیاري  شـــناختی مورد بحث قرار گرفته اســـت، می

از آنجا که    براي تبیین معناي مقصـــود آیات الهی باشـــد؟
ت» و  رو کلانپژوهش پیش اورزي اسـ تعارة «زندگی کشـ اسـ

ــتعـاره ــی ک خرداسـ ــت،  هـاي مرتبط بـا آن را بررسـ رده اسـ
ه الـ ارهمقـ ــتعـ ت خرداسـ ــمـ الا در قسـ اي بـ ا میهـ د  هـ تواننـ
ــند؛ امایاري ــان باش ــتعاره  رس ــی اس ها به  از آنجا که بررس

ده اسـت، نویسـندگان نظام مندي و  صـورت موردي انجام شـ
ــتعاره ــی  زنجیروار بودن اسـ ها را در کل قرآن کریم بررسـ

ت  اند؛ از این رو، در پژوهش پیشنکرده ده اسـ رو تلاش شـ
تا اســتعاره در دو ســطح «کلان» و «خرد» بررســی شــود و  

منـدي و زنجیروار بودن این مفـاهیم در کـل قرآن کریم نظـام
 با آیات مرتبط نشان داده شود.

ۀ «مفهومهمچنین، می الـ دگی در توان از مقـ ــازي زنـ سـ
اختاربندي  ش1393پورابراهیم،  زبان قرآن» ( ) نام برد که سـ

ــت. اگرچـه   مفهوم زنـدگی در قرآن را مـدنظر قرار داده اسـ
رو شــده در این مقاله با پژوهش پیشهاي بررســیاســتعاره

کاملاً متفاوت هستند، از آنجا که در آن ساختاربندي مفهوم 
رسـان پژوهش تواند یاريزندگی بررسـی شـده اسـت، می

 رو باشد.پیش
 
 استعارهاستعارة مفهومی و کلان -۳

ال  تین بار در سـ تعارة مفهومی که نخسـ  1980نظریۀ اسـ

میلادي توسـط لیکاف و جانسـون مطرح شـد، یکی از مبانی  
اب مینظري اولیه در معنی ناختی به حسـ ی شـ ناسـ آید. بر  شـ

اسـاس این نظریه، اسـتعاره صـرفاً ابزاري بلاغی محسـوب  
اندیشــیدن انســان ماهیتاً اســتعاري اســت  شــود، بلکه نمی

ی،  ). 13ش، ص1394لیکاف و جانسـون،  ( در چنین نگرشـ
ت  اخت مفهومی از طریق نگاشـ هاي مبدأ هاي میان حوزهسـ
گیرد. تجربۀ ها شـکل میو مقصـد و انطباق میان این حوزه

کل لی شـ ان و تعامل با جهان پیرامونش مبناي اصـ گیري  انسـ
ــتعاره ــتعارة مفهومی،  اس ــت. در نظریۀ اس هاي مفهومی اس

تعاره به مثابۀ مفهوم ب  اسـ ازي یک حوزه از تجربه برحسـ سـ
اي از تجربه که براي درك  شود؛ حوزهحوزة دیگر تعبیر می

خواهیم آن را اي که میرود، از حوزهحوزة دیگر به کار می
تر اسـت و حوزة دوم شـدهتر و شـناختهدرك کنیم فیزیکی

ت (کوچش،  انتزاعی ده اسـ ناخته شـ ش، 1396تر و کمتر شـ
گیري اسـتعاره با دو حوزة مفهومی  ). در فرایند شـکل14ص

ــروکار داریم: یکی حوزة مفهومی ــنا و عینی(تر) که   س آش
ده می امیـ دأ نـ ا و  حوزة مبـ ــنـ اآشـ ــود و دیگري حوزة نـ شـ

ــد نامیده می ــود؛ بنابراین، در انتزاعی(تر) که حوزة مقص ش
گیري اسـتعاره، با تطابق مفاهیم انتزاعی(تر) بر مفاهیم شـکل

ه ه  روملموس(تر) روبـ انی کـه گفتـ ال، زمـ ــتیم. براي مثـ هسـ
ــتاد داور از نظراتت دفاع کنی»،  می ــود «باید در برابر اس ش

نظریــه دربردارنــدة  کــه  مفهومی  حوزة  یــک  هــاي میــان 
ــت با حوزة مفهومی دیگري که دربردارندة   ــگر اس پژوهش
مفاهیمی همچون «تهاجم»، «مهاجم» و «دفاع» اســت که با  
ه   ایی در نظر گرفتـ دهـ اننـ د، همـ ــتنـ حوزة جنـگ مربوط هسـ

ــونـد کـه بر پـایـۀ آنمی ــر موجود  شـ در هـا درك میـان عنـاصـ
شـود. در چنین شـرایطی،  تر میحوزة مبدأ و مقصـد ملموس

رو هســتیم و بر  با تشــبیه حوزة مقصــد به حوزة مبدأ روبه
اي شکل  اساس تشبیه این دو حوزة مفهومی به هم، استعاره

ده می امیـ نـ ارة مفهومی  ــتعـ ه اسـ کـ ه اســـت  ــود  گرفتـ شـ
دالکریمی،  ( ). براي درك بهتر، مفهوم 24ش، ص1393عبـ

 کنیم.  استعاري «زندگی سفر است» را بررسی می
 خواستم رسیدم».من در زندگی به همان جایی که می«
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دگی« ا زنـ ه  در این روزهـ ــر دوراهی قرار گرفتـ ام بر سـ

 .است»
تم در مسـیر « ختیدوسـ هاي زیادي را پشـت زندگی سـ

 سر گذاشته است».
ــتوانۀ مجموعۀ اطلاعاتی که در مثال هاي بالا، ما به پشـ

ار داریم، براي فهم و درك مفهوم  ــفر در اختیـ ارة سـ دربـ
تعارة بریم. همانزندگی از آن بهره می د، اسـ طور که بیان شـ

مفهومی از دو حوزة مفهومی «مبدأ» و «مقصـــد» تشـــکیل  
مجموعــهمی مفهومی  هر حوزة  واقع،  در  و  ــود  از شـ اي 

هاي بالا، مفهوم کاملاً  تجربیات اســـت؛ از این رو، در مثال
ــب مفهوم کـاملاً عینی ــفر» انتزاعی «زنـدگی» برحسـ تر «سـ

 شود.فهمیده می
ــوعیکی از مهم ا مطرحترین موضـ ۀ هـ ــده در نظریـ شـ

ت. ت» اسـ تعارة مفهومی «نگاشـ ت مجموعه« اسـ اي از نگاشـ
ــت که وجود   ــتعاره اس تناظرهاي موجود بین دو طرف اس

ــتعـاره  این تنـاظرهـا بـه ایجـاد نـام ــتی بین دو حوزة اسـ نگـاشـ
ــود.منجر می یکی از این قلمروها به حوزة مبـدأ یا منبع    شـ

مرتبط است که معمولاً داراي مفاهیم عینی و ملموس است  
ــت کـه حوزة    و دیگري داراي مفـاهیم انتزاعی و ذهنی اسـ

شـود. به بیانی دیگر، نگاشـت مفهومی به  مقصـد نامیده می
هـاي یـک حوزة مفهومی بـه یـک حوزة معنـاي انتقـال ویژگی

هاي دو حوزة  مفهومی دیگر اســت. در واقع، تطبیق ویژگی
ــت که در قالب  ــناختی اس ــتعاره به یکدیگر نزدیک   ش اس

اند. در واقع، دانسـتن یک اسـتعاره به معناي دانسـتن  شـده
ت  ت و البته  هاي نظامنگاشـ مند میان یک مبدأ و مقصـد اسـ

ــتن به صــورت آگاهانه رخ نمی دهد و این دانش این دانس
ی   رفاً براي تحلیل و بررسـ ت صـ میر ناخوداگاه اسـ که در ضـ

 آوریم.است و در مواقع لازم آن را به سطح آگاهی می
هاي مفهومی از حیث نقش به سـه دسـته تقسـیم  اسـتعاره

هاي جهتی و  هاســتعار ســاختاري،هاي  شــوند: اســتعارهمی

 
1 Turner     
2 Kovecses 
3 textual 

ــتعاره ــتیاس ــناختی. این طبقههاي هس بندي را لیکاف و  ش
تعاره ون در کتاب اسـ کنیم  ها زندگی میهایی که با آنجانسـ

ــپس، لیکاف و ترنر اي دیگر را به طبقه 1نیز انجام دادند. س
افراشـی و  هاي تصـویري» به این طبقه افزودند (نام «اسـتعاره

ها» استعاراز «کلان  2). و کوچش45ش، ص1394همکاران،  
 هاي مفهومی است، نام برد. که پنجمین طبقۀ استعاره

تعار تعارهه«کلان اسـ ر ها» اسـ راسـ تند که در سـ هایی هسـ
زنند، بدون آنکه در روســاخت ظاهرشــوند.  متن موج می

هاي  کند استعارهروساختی پیدا می  نمودآنچه در متون ادبی  
تندخرد  تعارههسـ اخت این اسـ ها وجود  . اما آنچه در زیرسـ

هاي  هاي کلان هستند که باعث انسجام استعارهدارد استعاره
ها ممکن اســـت در تمام شـــوند. برخی اســـتعارهخرد می

هاي ادبیات جاري باشـند بدون اینکه لزوماً «به سـطح» متن
ــطح یک متن ادبی دیده می ــود  بیایند. آنچه گاهی در س ش

ــتعـاره ــطح زیرین این  «ریزاسـ ــت، در سـ هـاي» خـاص اسـ
اره ــتعـ ک «کلاناسـ ا یـ ه این  هـ ه بـ اره» قرار دارد کـ ــتعـ اسـ
تعاره جام می  هايریزاسـ طح انسـ ش، 1395کوچش،  دهد (سـ

 ).99ص
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ــلام، بـه  ــک دین اسـ ابـۀ معجزة بلاشـ قرآن کریم بـه مثـ
ــاختـار کتـابـت  ــطـۀ سـ  اش، داراي دو ویژگی ذاتیگونـهواسـ

اســـت. این دو ویژگی ذاتی  4»تفســـیرپذیريو «  3متنیت»«
اند تا غور و تفحص براي کشــف معانی قرآن ســبب شــده

منی و لایه ابقه  پنهانهاي ضـ گرف سـ اي  معنایی این متن شـ
ــتـه   14بـه طول  قرن، یعنی از آغـاز نزول قرآن تـا کنون داشـ

ــد. در یـک نگـاه کلی، می هـاي معنـاپژوهـانـۀ  توان تلاشبـاشـ
ــنتی ۀ سـ ــتـ درن (علمی)  5قرآن کریم را در دو دسـ   6و مـ

بندي کرد. در رویکرد نخســت، یعنی رویکرد ســنتی،  طبقه
الودة معناپژوهی قرآن بیش و پیش از هر چیز بر روایات   شـ

4 interpretable 
5 Traditional approach 
6 Modern (scientific) approach 
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و قدرت اجتهاد مفســر اســتوار اســت. رویکرد دوم، یعنی 
انکـه از آن برمی ــل  رویکرد مـدرن یـا علمی، چنـ آیـد، حـاصـ

هـمـچـون   تـجـربـی  ــاگـون  گـون آکــادمـیــک  عـلـوم  ــتـرش  گسـ
هاي اخیر و  شــناســی و... در ســدهشــناســی، روانزیســت 

ــازي آن ها در فرآیند معناپژوهی قرآن اســـت. از کاربردسـ
و پیدایش   1دیگر سـو، با ترویج آراي فردینان دو سـوسـور

ــی نوین، آرا و نظریهعلم زبان ــناسـ ــده  شـ هاي علم یادشـ
شـناسـی، معناشـناسـی و... نقشـی شـایان را در همچون روایت 

 اند. گسترش معناپژوهی نوین/علمی قرآن ایفا کرده
ــلامی در پرتو  اهیم علوم اسـ ازنگري مفـ ه بـ ا کـ از آنجـ

دینی  .هاي هاي پژوهشهاي جدید یکی از ضــرورتدانش
ده گران قرآنی در سـ ت، پژوهشـ ر نزول اسـ هاي پس از عصـ

شـــناســـی  قرآن همواره در تلاش براي تبیین وجوه زیبایی
ات قرآن کریم بوده د (آیـ ایقی،  انـ ).  135ش، ص1398حقـ

اند انتزاعی  بسـیاري از مفاهیم که در قرآن کریم به کار رفته
و غیرملموس هسـتند و قرآن کریم در گفتمان خود در کنار  
آن مفاهیم، از مفاهیم عینی و ملموس استفاده کرده است تا 

«در  ســـازي کند.از این طریق، آن مفاهیم انتزاعی را مفهوم
ظاهر زبانی و در هاي مفهومی قرآن سـازوکارهاي بهاسـتعاره

ه قالب واژه ها در جهت ترغیب و برانگیختن تفکر و اندیشـ
رو، وجه اندیشــگی غالب بر وجه  مخاطب هســتند؛ از این 

ــت» ( ). «زبان قرآن به  85ش، ص1395حجازي،  زبانی اسـ
اي اســت که مکانیســم فراتر رفتن از معانی حســی به  گونه

دهد. در واقع، قرآن حقایق غیبی و معانی مجرد را نشان می
ــان می معنوي را در قـالـب امور مـادي و ــی نشـ دهـد. حسـ

اسـتعاري بودن زبان قرآن را باید به معناي شـناختی فهمید  
ان ان جهـ ه ادبی؛ در واقع، قرآن براي بیـ بینی مورد نظرش نـ

ت  اط معرفـ ارتبـ اگون  اي گونـ ان فضـــاهـ و  میـ اختی  ــنـ شـ
تدریج به  کند تا از این رهگذر بهشـناختی برقرار میهسـتی
 ).47ش، ص1390نیا،  قائمیبینی قرآنی دست یابد» (جهان

ــتعـاري متون دینی زمینـه آورد  اي را فراهم می«زبـان اسـ
تعاري زندگی کند. این زبان به   که مخاطبش در فضـایی اسـ

 
1 Ferdinand de Saussure 

دهد. ها ســاختار و شــکل خاصــی میتجارب مخاطبان آن
ــر از راه به وجود   ــۀ بش هدف قرآن ایجاد تحول در اندیش

ت. ب بوده اسـ تعاري مناسـ اهاي اسـ تعاره آوردن فضـ هاي  اسـ
تعاره تند.هاي مفهومی آنزبانی در این متون آینۀ اسـ  ها هسـ

ــتعـاره د:  هـایی کـه در قرآن آمـدهاسـ ــتنـ ــتـه هسـ انـد دو دسـ
هاي مفهومی؛ قرآن در برخی  هاي زبانی و اسـتعارهاسـتعاره

ــتعاره هاي مفهومی را بیان کرده و در مواردي هم موارد اس
هاي زبانی اشـاره کرده که خود بر پایۀ اسـتعارة  به اسـتعاره

ش، 1390نیا،  قائمیمفهومی بنیادي اســتوار شــده اســت» (
 .)43ص
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ار هم قرار  ه از کنـ د کـ اتی وجود دارنـ در قرآن کریم آیـ
ــت میها مفهوم کلاندادن آن ــتعاره برداش ــود. براي  اس ش

اره  کلانتوان به  نمونه، می ت» اشـ فر اسـ تعارة «زندگی سـ اسـ
). 153کرد کـه در آیـات متعـدد قرآن کریم نمود دارد (انعـام:  

طور که هر ســفري یک آغاز و پایان دارد، زندگی نیز همان
روع می فري که از خداوند شـ ود و  آغاز و پایانی دارد؛ سـ شـ

ــود: «بـه خـداونـد ختم می إِلیَـْهِ مرَجِْعُکُمْ جمَیِعـًا وعَـْدَ اللَّـهِ شـ
دهُ...».(یونس:   هُ یبَـْدَؤاُْ الخلْقَْ ثُمَّ یُعیِـ ا إِنَّـ ان).  4حَقـ ه    همچنـ کـ

هایی برداشـته  در هر سـفري مسـیري باید طی شـود و گام
ید، در زندگی هم مسـیري که خداوند  ود تا به مقصـد رسـ شـ
آن را بیان کرده است باید طی شود تا به مقصود رسید: «إِنَّ 

تَقیِم» (آل عمران:  وَ رَ اللَّهَ ربَىّ بُّکُمْ فاَعبُْدوُهُ هَذاَ صـراَطٌ مُّسْـ
51.( 

تعارهآیات بالا نمونه تند که از کنار  هایی از اسـ هایی هسـ
استعارة «زندگی سفر است» ها مفهوم کلانهم قرار دادن آن

 توان درك کرد.را می
ه  ایـ ه پـ د کـ ار دیگري نیز وجود دارنـ ــیـ ات بسـ ذار  آیـ گـ
ها  استعارههایی دیگر هستند؛ از جملۀ این کلاناستعارهکلان

اسـتعارة «زندگی کشـاورزي اسـت» اشـاره  توان به کلانمی
کرد. این استعاره در یک آیه به صورت استعارة زبانی نمود 
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در  نمود  ــدون  ب دیگـري  متـعــدد  ــات  آی در  و  کرده  ــدا  پی
روسـاخت، در سـراسر متن قرآن کریم ظاهر شده است. این 

حرَثِْهِ   فىِ لَهُ نزَِدْ الاخَرَِةِ حرَْثَ یریِدُ کانَ مَناسـتعاره در آیۀ «
 الاخَرَِةِ فىِ لَهُ ماَ وَ منِهاْ نُؤْتِهِ الدُّنیْا حرَْثَ یریِدُ کاَنَ مَن وَ

ــوري:  مِن یب» (ش ) نمودي کاملاً ظاهري و نمایان  20نَّصــِ
ت و کار   اس این آیه، فرایند زندگی نوعی کشـ دارد. «بر اسـ

هاي اسـت که بر اساس طرحوارة تصویري راه، داراي مؤلفه
د همان به بار   ت. بر این مبنا، مقصـ د اسـ یر و مقصـ مبدأ، مسـ

هاي  نشـسـتن کشـت و کار و زراعت زندگی اسـت. پیوند
ین مطلب «زندگی کشــت و کار اســت، زندگی اســتعاري ا

هوشــنگی و ســیفی پرگو،  ســفر اســت و ... هســتند» (
 ).18ش، ص1388
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اي خاص اســت که بین اســتعاره رابطههر الگوي کلان
چند نوع اسـتعارة خاص (خرد) برقرار اسـت. در واقع، هر 

اره، خود میالگوي کلان ــتعـ اد  اسـ ایی براي ایجـ د مبنـ توانـ
ــتعار ــتعارة کلان جریانی نهفته هاس ــود. اس هاي مختلف ش

هاي خرد» سـبب به وجود آمدن  اسـت که در آن «اسـتعاره
شـــوند. این جریان در متنی منســـجم ها میاســـتعارهکلان

 همچون قرآن نیز برقرار است.
ــتعـارههـا «خردآیـاتی کـه در آن انـد هـا» نمود پیـدا کردهاسـ

ها به  اســتعارهطور که بیان شــد، کلانبســیار هســتند. همان
بخشــند؛ ولی آنچه گاهی در ها انســجام میاســتعارهخرد

ــطح یک متن دیده می ــتعارهس ــود «خرداس هاي» خاص  ش
 . )99ش، ص1395کوچش،  هستند (

توان از آیـاتی نـام برد کـه همـۀ آنـان ذیـل براي نمونـه، می
 گیرند:استعارة «زندگی کشاورزي است» جاي میکلان

ۀٍ  هِ کمَثَـَلِ حبََّـ بیِـلِ اللَّـ ــَ «مَّثـَلُ الَّـذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلهَُمْ فىِ سـ
اعِفُ   نبلَۀٍ مِّاْئَۀُ حبََّۀٍ وَ اللَّهُ یُضَـ ناَبلَِ فىِ کلُ سُـ بعَْ سَـ أَنبتََتْ سَـ

اءُ وَ  عٌ علَیِم» (بقره: لمَِن یشََـ ]  مثَلَ [صـدقات ). (261اللَّهُ واَسِـ
ــانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند همانند کس

هدانه ه برویاند که در هر خوشـ ت که هفت خوشـ اى  اى اسـ

صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر کس که بخواهد [آن را]  
 کند، و خداوند گشایشگر داناست).چند برابر مى

«وَ مثَلَُ الَّذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلهَُمُ ابتِْغاَءَ مرَضْاَتِ اللَّهِ وَ تثَبْیِتًا  
ـَــابهَـَا واَبـِلٌ فـَاتـَتْ أُکلُهَاَ   ۀِ برِبَْوَةٍ أصَـ هِمْ کمَثَـَلِ جنََّـ ــِ مِّنْ أَنفسُـ

عْفیَنْ یر»  ضِـ بهاْ واَبلٌِ فَطلٌَّ وَ اللَّهُ بمِاَ تَعمْلَُونَ بَصِـ فإَِن لَّمْ یُصِـ
دقات265(بقره: انى که اموال خویش را ). (و مثَلَ [صـ ] کسـ

براى طلب خشــنودى خدا و اســتوارى روحشــان انفاق 
اى قرار  کنند، همچون مثَلَ باغى اســت که بر فراز پشــتهمى

دارد [که اگر] رگبارى بر آن برســـد، دو چندان محصـــول 
ــد، بارانِ ریزى [براى   برآورد، و اگر رگبارى هم بر آن نرس

 دهید بیناست).]، و خداوند به آنچه انجام مىس است آن ب
 
 استعارة «زندگی کشاورزي است» کلان -۵

سـورة مبارکۀ شـوري با یک تعبیر  20قرآن کریم در آیۀ 
نعمـت  برابر  در  را  مردم جهـان  و  لطیف  پروردگـار  هـاي 

ــتفاده از آن داند که  ها به مثابۀ کشــاورزانی میچگونگی اس
کنند و گروهی براي دنیا و  گروهی براي آخرت کشــت می

 کـانَ مَنکنـد: «نتیجـۀ هر یـک از این دو زراعـت را بیـان می

 حرَْثَ یریِدُ کاَنَ مَن حرَثِْهِ وَ فىِ لَهُ نزَِدْ الاخَرَِةِ حرَْثَ یریِدُ

یب». مِن الاخَرَِةِ فىِ لَهُ ماَ وَ منِهاْ نُؤْتِهِ الدُّنیْا واژة «حرث»  نَّصِـ
ــیـدن در   زمین و آمـاده کردن زمین براي بـه معنـاي بـذر پـاشـ

ت اســـت ( انی،  زراعـ ــفهـ ب اصـ   ). 226ق، ص1412راغـ
ــري در ذیل این آیه می گوید: «کاري که کننـدة یک  زمخشـ

کار هدفش از آن به دسـت آوردن فایده اسـت به طور مجاز 
ه می ت گفتـ ه آن زراعـ ت براي  بـ ه این زراعـ ــود و اینکـ شـ

ــت. اگر   ــود یا براي دنیا بین آن تفاوت اس آخرت انجام ش
ــد و اگر براي دنیا   ــد چند برابر خواهد ش براي آخرت باش

شــود که همان رزق او  باشــد مقداري از آن به او داده می
ت» ( ت که براي او تعیین و مقرر گردیده اسـ ري،  اسـ زمخشـ

 .)218ق، ص1407
ــت   کلمـۀ «حرث» بـه معنـاى علامـه طبـاطبـایی معتقـد اسـ

زراعت اسـت و مراد از زراعت آخرت نتیجۀ اعمال اسـت  
ــتعاره  که روز قیامت به آدمى عاید مى ــود و به عنوان اس ش
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آن را زراعت آخرت نامیده است، مانند اینکه اعمال صالحه 
کارند تا در آخرت آن را درو کنند. در بذرى اســت که مى

ت   این آیه، منظور از کشـت و زرع آخرت همان اعمالی اسـ
ــر می ا از فرد سـ ه  کـه در دنیـ ارت بـ د و در واقع، این عبـ زنـ

ت او   ت و اینکه فرموده به کشـ ده اسـ تعاره بیان شـ عنوان اسـ
 فلََهُ باِلحسْنََۀِ جاَءَ مَندهیم ناظر به آیۀ «افزایش و برکت می

ــرُ ــاء» ) 160(انعام: »  أمَثْاَلهِاَ عشَ ــاعِفُ لمَِن یشَ   و «واللّهُ یُض
  ). در واقع، 40ق، ص1390طباطبایی،  اســت. ( )261(بقره:  
ــان ــت،  انس ــتند و این جهان مزرعه اس ها همگى زارع هس

ت که بر   اعمال مانند بذرهاى آن و امکانات الهى بارانى اسـ
ى از آن مى تند؛ بعضـ یار متفاوت هسـ بارد؛ اما این بذرها بسـ

ــى   ــان نامحدود و جاودانى، اما بعض ــولش این بذرها محص
دیگر محصـولشـان بسـیار کم و عمرشـان کوتاه و زودگذر 

ــت و میوه ــیرازي،  هایى تلخ و ناگوار دارند (اسـ مکارم شـ
  ).398، ص20ش، ج1371

ــت  ــران، نگاش هاي  با توجه به آیۀ بالا و بیان نگاه مفس
ــاورزي) و  زیر را می توان بین حوزة عینی و ملموس (کشـ

 حوزة انتزاعی (زندگی) بیان کرد:
 

 حوزة مقصد  حوزة مبدأ 

 زندگی  کشاورزي

 عامل (انسان)  کشاورز

 عمل صالح بذر نیک 

 عمل بد بذر بد 

 انجام عمل کاشت بذر

 بهشت  محصول خوب

 جهنم محصول بد 

 

 
 

دگی از واژة   ان درك مفهوم زنـ د براي بیـ داونـ ه خـ اینکـ
«حرث» اســتفاده کرده اســت شــاید به این دلیل اســت که  
زندگی بشـر تجربۀ «کاشـت» و «برداشـت» محصـول را داشته  

کرده  اســت. کشــاورز با تجربۀ خود این مطلب را درك می
کند، دقیقاً  اســت که زمانی که بذري را در زمین کشــت می

رویـد. بـا  جـاي آن نمیرویـد و گیـاه دیگري بـههمـان گیـاه می
این تجربـۀ زنـدگی، خـداونـد بـا همـان مفـاهیمی کـه بـا تجربـۀ  

طور  شـود همانها یادآور میزیسـتی بشـر آشـنا هسـتند، به آن
ــت می ــت خواهید  که وقتی گندم کش کنید گندم هم برداش

ا انجـام دهیـد میوه و نتیجـۀ  کرد، بـدانیـد هر عملی کـه در دنیـ

 ر آخرت برداشت خواهید کرد.آن را د
از آنجـا که خداوند از تعبیر «زراعت» براي درك مفهوم 

ــابهت  ــتفاده کرده اســت، مش هاي  «عمل» و «پاداش» آن اس
آنان مورد توجه هسـتند؛ همچنانکه کشـاورزي شـامل سـه  
مرحلۀ کاشـت، داشـت و برداشـت اسـت، انسـانی که به دنبال 
ت باید مانند  ت عمل خود به بهترین وجه ممکن اسـ برداشـ
یک کشــاورز علاوه بر دقت در مرحلۀ کاشــت، در مرحلۀ  
ــیدگی کند.   داشـــت نیز از عمل خود مراقبت و به آن رسـ

واس از کشـت   کشـاورز پس از ت بذر، با دقت و وسـ کاشـ
کند؛ بنابراین، انسان نیز باید به اعمال خود  خود مراقبت می

عالم دنیا و 
آخرت زمین 

است

عمل، بذر است

نتیجۀ عمل، 
میوه است



 
 

 1405) بهار و تابستان 29( یاپیسال پانزدهم، شماره اول، شماره پقرآن»،  یشناختزبان يها«پژوهش   8

 
بنگرد و مراقب باشـد تا مبادا بذر او دچار آسـیب وصـدمه 

یَأیَهُّا الَّذیِنَ ءاَمنَُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ لتْنَظرُْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  شـــود: «
ر:  لِغَدٍ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَیِرُ بمِاَ تَعمْلَُون اى  ). (18» (حشـ

اید! از خداوند پروا کنید و هر کس  کســانى که ایمان آورده
به آنچه براى فرداى (قیامت) خود فرســتاده اســت، بنگرد.  

دهید، باز هم از خدا پروا کنید که خداوند به آنچه انجام مى
 خوبى آگاه است).به

رانی مانند علامه  د، مفسـ در این آیه، همچنان که بیان شـ
ته تعاره دانسـ اند؛ اما از آنجا که  طباطبایی واژة «حرث» را اسـ

اســتعاره در رویکرد ســنتی بر مبناي شــباهت میان دو چیز  
بیه نیسـت و در  ناختی هدف، تشـ اختارهاي شـ اسـت و در سـ
ــاس حوزة مفهومی دیگر   واقع، یـک حوزة مفهومی بر اسـ

سـورة شـوري از آنجا که در رابطه  20شـود، در آیۀ درك می
گونه تشــبیهی صــورت نگرفته اســت،  با واژة «حرث» هیچ

اي که  توان این ادعا را مطرح کرد که در این آیه اسـتعارهمی
تعاره به معناي   ناختی اسـت واسـ تعارة شـ وجود دارد فقط اسـ

 سنتی وجود ندارد.
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ــدد  قرآن کریم بـا تعـالیم روح بخش خود همواره درصـ
ان در دنیا و جزا و پاداش آن در  بیان ارتباط بین اعمال انسـ
ت. در متن قرآن کریم، در بعضـی از آیات عمل   آخرت اسـ
ت که در زمین  ده اسـ ان به مثابۀ بذري در نظر گرفته شـ انسـ

ــته می ــاورزي کاش ــود و این بذر در آخرت ثمره و  کش ش
ان می ایـ انی دیگر، فرد عملی را نتیجـۀ خود را نمـ ه بیـ د. بـ کنـ

ت و   ته اسـ در دنیا انجام داده و گویی آن را براي خود کاشـ
کند. در در آخرت نتیجۀ کاشـــت خویش را برداشـــت می

بعضــی از آیات، مفهوم بذر و کاشــت صــریحاً بیان شــده 
اي از آیات، مفهوم )؛ اما در دسـته264و   261اسـت (بقره: 

ت تلویحاً بیان شــده اســت (براي نمونه، کاشــت و برداش ــ
ام:  181و    106عمران:    ، آل52یونس:   ال:  30، انعـ ، 35، انفـ

). به عبارتی دیگر، آیاتی به صـورت روشـن بیان   35توبه:  
کنند عمل بذر اسـت و انسـان کشـاورز و این دنیا محل می

کشــت اســت؛ اما آیاتی دیگر نیز وجود دارند که فرد را به  
ــته و  این دلیل توبیخ می ــته عملی را کاش کنند که در گذش

اکنون به خاطر انجام آن عمل مستوجب عذاب است؛ یعنی 
کنند که فرد در دنیا  این معنا را به صـورت تلویحی بیان می

بذر عذاب امروز خویش را کاشـته و اکنون زمان برداشـت  
است. در چنین آیات و ساختارهایی، باید با توجه به قرائن  

افـت متن ارهـا،    و بـ ــاختـ معنـاي مـدنظر را درك کرد. این سـ
ها را بررسـی  محور هسـتند که در ادامه آنسـاختارهاي سـیاق

 خواهیم کرد.
 

 ساختارهاي صریح  -6-1

 «انفاق بذر پاشیدن است»
هایی که به صورت کاملاً واضح و از جملۀ خرداستعاره

کنند، خرداســـتعارة شـــفاف مفهوم کشـــاورزي را بیان می
«انفاق بذر پاشیدن است» است. این خرداستعاره در چندین 

 آیه در جایگاه انفاق الهی و انفاق غیرالهی بیان شده است.
صـورت یک مزرعه هر انسـان موحدي باید دنیا را به  

د کـه در  ایی را دارنـ ذرهـ ار او حکم بـ ال و رفتـ د کـه اعمـ ببینـ
ــته می ــوند. همچنانکه در کار زراعت و  این مزرعه کاش ش
گانۀ کاشـت، داشـت و برداشـت از هم کشـاورزي مراحل سـه

کار  ناپذیر هســتند، هر انســانی نیز که در این دنیا به جدایی
ــت، بـایـد بـدانـد هر بـذري کـه در دنیـا  ــغول اسـ زراعـت مشـ

 کارد، در آینده برداشت خواهد کرد.می
نیک در اسـلام، بارها توسـط قرآن   عنوان عملیانفاق به 

ــت: «یا أیَهاَ الَّذینَ آمنَُوا   ــده اس ــیه واقع ش کریم مورد توص
أَنْفِقُوا ممَِّا رَزقَنْـاکُمْ مِنْ قبَلِْ أَنْ یأْتِی یوْمٌ لا بیَعٌ فیـهِ وَ لا خلَُّۀٌ  

فاعَۀٌ وَ الْکافرِوُنَ هُمُ الظَّالمُِون» ــَ راغب   ).254(بقره:  وَ لا ش
ونَفِدَ»،  الشَّیءُ: مَضَى   گوید: «نَفقََدربارة واژة انفاق چنین می

ق، 1412راغب اصــفهانی،  ء رفت و تمام شــد (یعنى شــى
اصـل این کلمه به معناى خارج شـدن اسـت.   ).819، ص1ج

ــان خـارج مى ــت انسـ ــود  نفقـه یعنى چیزى کـه از دسـ شـ
ــی،  ( اق را از آن نظر   ).457، ص4ش، ج1372طبرسـ انفـ

انفاق گویند که شخص مال را بدان وسیله از دستش خارج  
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در  ).97، ص7ش، ج1371قرشــی بنایی،  کند. (یا فانى می
اق گروه ه از قرآن کریم، انفـ د آیـ ه  چنـ اي مختلف مردم بـ هـ

شـوند مثابۀ بذرهایی در نظر گرفته شـده اسـت که کاشـته می
ــته به نیت و رفتار خویش، در آیندة  و فرد انفـاق کننـده، بسـ

ول این کاشـت را برداشـت خواهد کرد (بقره:   نزدیک محصـ
گونـه آیـات، بـه  ). در این117و آل عمران:    265،  264،  261

صـورت روشـن عمل بذر اسـت و انسـان کشـاورز و این دنیا  
بیِلِ فىِ أمَْواَلهَُمْ ینفِقُونَ الَّذیِنَ «مثَلَُمحل کشـت اسـت:    سَـ

بعَْ أَنبتََتْ حبََّۀٍ کمَثَلَِ اللَّهِ ناَبلَِ سَـ نبلَُۀٍ کلُ فىِ سَـ  حبََّۀٍ وَ مِّاْئَۀُ سُـ

اعِفُ اللَّهُ اءُ وَ لمَِن یضَـ عٌ اللَّهُ یشَـ در ).  261علَیِم» (بقره:  واَسِـ
ــانی که در راه خدا انفاق می ــریفه، کسـ کنند به  این آیۀ شـ

اي پربرکت که در زمینی مسـتعد افشـانده شـود تشـبیه  دانه
ها تشــبیه به این  اند؛ در حالی که قاعدتاً باید عمل آنشــده

ود نه خود آن ده اسـت تا دانه شـ ها؛ همین موضـوع باعث شـ
از مفسـران قائل به وجود محذوف در این آیه باشـند    بعضـی

ــري،  ( . علامـه طبـاطبـایی در )310، ص1ق، ج1407زمخشـ
کند، عین اینکه وجود چنین کلامی را در جاي خود رد نمی

هایی این  قائل به تقدیر در این آیه نیســت. وي با بیان مثال
ــایع می ــیح امر را در قرآن شـ د و آن را اینچنین توضـ دانـ

ــده، از یک  دهد: «این مثـالمی ها که در این آیات آورده شـ
ــت که در همۀ آن ــترکند، و آن این اس ها به مادة جهت مش

ــده، و بـه منظور   ــت اکتفـا شـ تمثیـل کـه قوام مثـل بـه آن اسـ
ۀ اجزاى کلام حـذف می ــار بقیـ ــود» (اختصـ ایی،  شـ اطبـ طبـ

خواهـد بگویـد عمـل ). گویـا قرآن می386، ص2ق، ج1390
هر انسـانی پرتویی از وجود اوسـت و هرقدر عمل گسـترش  
ت. به بیانی   عه یافته اسـ یابد، در حقیقت وجود انسـان توسـ

هایشـان نمو و رشـد  نیکىهاى نیکوکار در پرتو  دیگر، انسـان
دا مى ایی پرثمر  معنوى پیـ ذرهـ د و این افراد همچون بـ کننـ

اخه مى ه و شـ تندکه به هر طرف ریشـ ترانند و همههسـ  گسـ
پر خود مى ال و  بـ زیر  را  د (جـا  ــیرازي،  گیرنـ مکـارم شـ

 .)314، ص2ش، ج1371
کشــت و زرع و کشــاورزي از اولین تجربیات انســان 

ــل ــت. این تجربه در همۀ نس ــده و از بوده اس ها تکرار ش

ان نا براي انسـ تی آشـ ت. «مردم به دلایل تجربیات زیسـ هاسـ
اه   ــایـل و... گیـ ــاختن وسـ متعـدد مـاننـد خوردن، تفریح، سـ

ــورت  پرورش می دهند؛ بنابراین، وقتی از مفهوم گیاه به ص
تفاده می تعاري اسـ نا  اسـ کنیم اجزاي مختلف آن براي ما آشـ

ــد  ــت؛ چرا که در فرایند پرورش گیاهان از مراحل رش اس
 ).42ش، ص1396کوچش،  ها باخبریم» (آن

ها اتفاق مســائلی که در حوزة کشــاورزي براي انســان
اند. ممکن اســـت مزرعه محصـــول افتند، متفاوت بودهمی

فراوانی را براي کشـاورز به بار آورد، ممکن اسـت محصـول 
ول   یل و بلایاي طبیعی اثري از محصـ ود یا سـ دچار آفت شـ
باقی نگذارند. این مسائل از جملۀ مواردي هستند که انسان  

ها آشنا بوده است و  در حوزة کشاورزي از همان ابتدا با آن
همین امر زمینه را فراهم کرده اسـت تا مفهوم انتزاعی انفاق 

ت با این حوزه مفهوم باحی  از طریق نگاشـ ود (صـ ازي شـ سـ
ش). قرآن کریم از این تجربیات  1395گراغانی و همکاران،  

نا براي انسـان تفاده کرده و مفهوم انفاق را اینآشـ گونه  ها اسـ
بیان کرده است. «در هر دو عمل صدقه دادن یا انفاق کردن 
ت دادن» بذر  هود و ظاهريِ «از دسـ تن، یک فعل مشـ و کاشـ

ده دیده میو مال انفاق ود، اما این دور ریختن ظاهري  شـ شـ
رمایهبذر در واقع گونه ت؛ زیرا  اي سـ گذاري براي آینده اسـ

ــد دانه از همین تک ــنبله، ص ــنبله و در هر س بذر، هفت س
ــت دادن مال، اما   خواهد رویید. پس ظاهر امر همان از دس

ــرمایه گذاري براي آینده آخرت امر (یا غیب امر) نوعی سـ
 ).24ش، ص1388هوشنگی و سیفی پرگو،  است» (

 
 حوزة مقصد  حوزة مبدأ 

 زندگی  کشاورزي

 انفاق  بذرپاشی

 انفاق خالصانه  کاشت صحیح

 نتیجۀ عمل صحیح  میوة پرثمر

 
ه   ار گرفتـ ه کـ ت بـ ه مثلی را از طبیعـ د در این آیـ داونـ خـ
ــان   ــنات انفاق در راه خدا را نش ــت تا نحوة تکثیر حس اس

ان د، همـ دهـ هبـ ه هر دانـ ه کـ ار  گونـ ه بـ ه را بـ ــد دانـ اي هفتصـ
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بیه به مخاطب کمک میمی کند تا قوة خیالش  آورد. این تشـ

ــد و نمو کـارهـاي نیـک را در  بـه حرکـت درآیـد و نحوة رشـ
د کیفیـت   ل، خـداونـ ان این مثـ ا بیـ د. بـ ابـ اعی دریـ ات اجتمـ حیـ
امور   تکـثـیـر  نحـوة  ــا  ب را  ــارهــا  رفت معـنـوي  ارزش  افزایش 

ان می بیـ ادي  مـ و  ــوس  د (محسـ ائمیکنـ ا،  قـ ش، 1396نیـ

ــورتی دیگر نیز در آیـۀ زیر )152ص . مفهوم «انفـاق» بـه صـ
ذیِنَ ینُفِقُونَ أمَْواَلهَُمُ ابتِْغـَاءَ   ــت: «وَ مثَـَلُ الَّـ ــده اسـ ان شـ بیـ
ابهَاَ   هِمْ کمَثَلَِ جنََّۀِ برِبَْوَةٍ أصَــَ اتِ اللَّهِ وَ تثَبْیِتاً مِّنْ أَنفسُــِ مرَضْــَ

عْفیَنْ بهاْ واَبلٌِ فَطلٌَّ وَ اللَّهُ بمِاَ   واَبلٌِ فاَتَتْ أُکلُهَاَ ضِـ فإَِن لَّمْ یُصِـ
 ). 265تَعمْلَُونَ بَصیِر» (بقره:  

 

 
 

ذري را می ه بـ امی کـ ه کشـــاورز هنگـ انکـ ارد  همچنـ کـ
امیدوار است تا این بذر با به ثمر نشستن نتیجۀ عمل و کار  

کننده نیز با از دسـت دادن مال باید  را به او بدهد، فرد انفاق
امیدوار باشـد تا روزي نه چندان دور چند برابر مالی را که  

طور که کشـاورز پس دسـت آورد؛ همانانفاق کرده اسـت به 
ــت تا مبادا بذر او   ــت بذر به دنبال راهکارهایی اس از کاش

کننده نیز براي رســیدن به  دچار آســیب شــود، فرد انفاق
ول وعده داده ت خود مراقبت کند تا محصـ ده باید از کشـ شـ
برســند و محصــول  هاي اخلاقی به آنمبادا آفت و آســیب 

ــت خوب و  مورد انتظار او به  ــت نیاید. همچنانکه کش دس
ثمر مایۀ نشــاط و داراي آثار روحی در کشــاورز اســت،  پر

ــانه نیز همین اثر را  ــان به  انفاق خالص در روح و روان انس
 همراه دارد.

در آیۀ انفاق، باید توجه شــود که اگرچه انفاق با تعابیر 
زیبا و ملموس به تصـویر درآمده اسـت، نباید این نکته را از 
ــبیل االله» را دارد.  نظر دور داشــت که این انفاق قید «فی س

در واقع، یکی از شروط اصلی تکثیر گیاه و ازدیاد محصول 
اي دیگر، با قید «فی ســبیل االله» همراه شــده اســت. در آیه

یده اسـت: «یا   خداوند نوعی دیگر از انفاق را به تصـویر کشـ
ـَــدقَـَاتِکُمْ بـِالمَْنِّ واَلـْأَذىَ کـَالـَّذيِ   أیَهـَا الـَّذیِنَ آمنَُوا لـَا تبُْطلُِوا صـ
ینْفقُِ مـَالـَهُ رِئـَاءَ النـَّاسِ وَلـَا یؤمِْنُ بـِاللـَّهِ واَلیْوْمِ الـْآخرِِ فمَثَلَـُهُ  

فْواَنٍ ــَ لْداً لاَ  کمَثَلَِ صـ ــَ ابَهُ واَبلٌِ فتَرََکَهُ صـ ــَ علَیَهِ ترُاَبٌ فَأصَـ
یقْدِروُنَ علََى شَیءٍ ممِاَّ کسَبَُوا واَللَّهُ لاَ یهْديِ الْقَوْمَ الْکاَفرِیِنَ»  

 ).264(بقره:  
ــبـاهـت   ــت این آیـه وجـه شـ علامـه طبـاطبـایی معتقـد اسـ

نگ را بیان مى ت که هم ریاکار به سـ یع اسـ کند؛ معنایی وسـ
نگ، و آن بی ت و هم در آن سـ ت  در ریاکار هسـ سـ اثر و سـ

بودن عمل اسـت؛ همچنانکه خاکى که روى سـنگ صـاف  
تواند اثرى  قرار دارد با بارانى اندك از بین رفته است و نمى

که  از آنجا    ).390، ص2ق، ج1390طباطبایی،  داشـته باشـد (
بذرها در محلی نامناســب افشــانده شــده بودند، این باران  

ر باریک را همراه بذرها مى وید و هیچ ثمر و  فقط آن قشـ شـ

دنیا مزرعه 
است

انفاق، کاشتن 
است

کاشتن، از 
دست دادن 

است

نیت الهی، 
کاشت نیک 

است

نتیجه، محصول 
پربار است
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 دهد.اي به بار نمینتیجه
 

 حوزة مقصد  حوزة مبدأ 

 گذارریاکار/منت  کشاورز

 انفاق ریاکارانه  بذرپاشی

 ریا/منت  آفت گیاه

 گیبهرهبی محصول 

 
ویر بالا از انفاق ریاکارانه و همراه با منت، در   بیه تصـ شـ
دو آیۀ بعد خداوند تصـویري دیگر از این نوع انفاق را بیان  

 وَ نَّخیِلٍ مِّن جنََّۀٌ لَهُ تَکُونَ أَن أحََدُکُمْ «ایوَدُّداشــته اســت:  

 وَ الثَّمرَاَتِ کلُّ مِن فیِهاَ لَهُ الْأَنهْرَُ تَحتْهِاَ مِن تَجرْىِ أعَنْاَبٍ
ابَهُ ــَ عَفاَءُ ذُرِّیۀٌ لَهُ وَ الْکبِرَ أصَ ابهَاَ ضــُ ــَ ارٌ فَأصَ  ناَرٌ فیِهِ إعِْصــَ

هُ یبیَنِ فـَاحتْرقَـَتْ کـَذاَلـِکَ اتِ لَکُمُ اللَّـ تتََفَکَّروُن»  لَعلََّکُمْ الایَـ
 ).266(بقره:  
 

 حوزة مقصد  حوزة مبدأ 

 انفاق  باغداري

 کنندهانفاق  کشاورز

 ریا و منت  گردباد

 

 

                
 

خوبی درك بشــر با تجربۀ زیســتی خود این نکته را به
رایط   کند که اگر بهمی ت، باید شـ تزاري پرثمر اسـ دنبال کشـ

اه و تحقق آن را   ه براي رشـــد گیـ انکـ د. همچنـ فراهم کنـ
ت، براي قبولی عمل   رایطی نیاز اسـ ثمردهی آن به تحقق شـ
نیز باید شـرایطی محقق شـود تا این عمل مورد قبول واقع  
شــود. همچنانکه براي رشــد گیاه به زمین مناســب، بذر 
ب، نور و... نیاز   یدگی و مراقبت، آبیاري مناسـ مرغوب، رسـ

ل در ثمردهی اثرگذار است، براي  است و مجموع این عوام
ــد: « ــت تا عمل خالص باش  مثَلَُ وقبولی عمل نیز نیاز اس

ذیِنَ ـَــاتِ ابتِْغـَاءَ أمَْواَلهَُمُ ینفِقُونَ الَّـ هِ مرَضْـ  مِّنْ تثَبْیِتـًا وَ اللَّـ

هِمْ ــِ ۀِ برِبَْوَةٍ کمَثَـَلِ أَنفسُـ ـَــابهَـَا جنََّـ  أُکلُهَـَا فـَاتـَتْ واَبـِلٌ أصَـ

د: « عْفیَن» و همراه با منت وریا نباشـ یا أیَهاَ الَّذیِنَ آمنَُوا لاَ ضِـ
دقَاَتِکُمْ باِلمَْنِّ واَلْأَذيَ کاَلَّذيِ ینْفقُِ ماَلَهُ رِئاَءَ الناَّسِ   تبُْطلُِوا صَـ

 وَلاَ یؤمِْنُ باِللَّهِ واَلیْوْمِ الآْخرِ...».
ــان از آنخـداونـد مفـاهیم را بـه همـان  ــان کـه انسـ هـا سـ

شناخت دارد، براي او تبیین کرده است. براي انسان مزرعه،  
بذر، کاشت، حوادث و در پایان برداشت محصول مفاهیمی  

سـازي  آشـنا هسـتند. هنگامی که مفهوم «انفاق» براي او سـاده
آمیزد، فهم این  شـود و با تجربۀ آشـناي زندگی او درمیمی

أله بهتر می حیح، حتی  مسـ ود. خداوند براي بیان انفاق صـ شـ
توجه عبور نکرده اسـت  ها» نیز بیاز بیان مسـألۀ «نیت انسـان

ابـل درك تبیین   الـب یـک مفهوم قـ و بحـث نیـت را نیز در قـ
کرده اسـت. آفریدگار آشـنا به مفاهیم شـناختی بشـر، با همان 

دنیا مزرعه 
است

انفاق، دانه 
است

یا، آفت ر
است

مزرعۀ آفت زده 
بی ثمر است
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ها صـحبت کرده و مفاهیم شـناختند با آنها میبیانی که آن

ــاً پیچیـده را بـا توجـه بـه فهم مخـاطـب براي   انتزاعی و بعضـ
 ها بیان کرده است.آن

 
 محورساختارهاي سیاق -2-6

ه ــود یـک متن یکی از قرینـ هـاي مهم فهم مراد و مقصـ
شـود.  می «بافت» و «سـیاق» آن اسـت که در بیان معنا اسـتفاده

اره   ر آن اشـ یاق» به محیط متن و عناصـ مفهوم «بافت» و «سـ
ــرایطی را پـدیـد آورد کـه  دارد. «بـافـت موقعیتی می توانـد شـ

مفهوم یک جمله جدا از معنی صـریح خود معنایی ضـمنی  
ــمنی در آن بـافـت قـابـل درك گردد و   بیـابـد و این معنی ضـ

نونده بدون همچنین می رایطی را فراهم آورد که شـ تواند شـ
ــرفـاً بـه معنی  ــدق یـک جملـه صـ در نظر گرفتن ارزش صـ

د» ( ه کنـ ده توجـ ه گوینـ ــمنی جملـ ــفوي،  ضـ ش، 1399صـ
 ).172ص

نقش بافت و ســـیاق در متن قرآن کریم به عنوان یکی 
أله ت.  از عوامل مؤثر در فهم آیات مسـ اي غیرقابل انکار اسـ

اي استوار است.  سـازي ویژهزمینۀ مفهوم«هر تعبیر قرآنی بر  
ســازي نهفته در یک تعبیر قرآنی یابی به مفهومبراي دســت 

یاق به می ت میتوانیم از اطلاعاتی که از بافت و سـ آید دسـ
ا نحوة مفهوم ــن گردد. وقتی  بهره برده تـ ــازي آن روشـ سـ

وجو  اي را در درون یک آیه جست سازي ویژهارتباط مفهوم
ش، 1390نیا،  قائمیکنیم به تحلیل بافت آیه نیاز داریم» (می
 ).192ص

اتی را  ــد، در این بخش آیـ ان شـ ه بیـ ه آنچـ ه بـ ا توجـ بـ
انگاري «کاشـت و برداشـت»  کنیم که سـاختار گیاهبررسـی می

ــده، اما گیاه به عنوان یک بخش آیه نمود  در آن ها ایجاد ش
ظاهري پیدا نکرده اسـت و این مفهوم با اسـتفاده از سـیاق  

ت می افـ ات دریـ ارتی دیگر، در این بخش آیـ ه عبـ ــود. بـ شـ
ها کنیم که مفهوم کشاورزي در بافت آنآیاتی را بررسی می

ــان ــتعـارة «زنـدگی دهنـدة مفهوم کلانوجود دارد و نشـ اسـ
 کشاورزي است» است.

اداش و  ان «پـ میـ اط موجود  ا ارتبـ ارهـ بـ در قرآن کریم، 

ــتفاده از  ــند» با اس عمل نیک» و نیز «مجازات و رفتار ناپس
ارت ا عبـ ا» و بـ د «بمـ اننـ دي مـ ان کلیـ ا واژگـ د «بمـ اننـ ایی مـ هـ

قـدَّمـت ایَـدیکم» و «بمـا تعملَون» یـا نظـایر آن مـاننـد «مـا کنُتم  
ت. علاوه بر این عبارت ده اسـ ها، در آیات تَعملَون» بیان شـ

ــتقات آن به  ــیاري فعل «ذاق» و مش ــت که  بس کار رفته اس
ها یک چیز اسـت و آن هدفی اسـت  وجه اشـتراك تمامی آن
گونه آیات، ها نهفته اســت. در اینکه در وراي این عبارت

ــده  رابطۀ بین عمل در دنیا و جزاي آن در آخرت مطرح ش
آن که    اسـت. به بیانی دیگر، رابطۀ بین عمل انسـان و جزاي

ت با این عبارت ها به مخاطب  در واقع خود همان عمل اسـ
ادآوري میتفهیم می ه او یـ ــود و بـ ه این جزا،  شـ ــود کـ شـ

ــتید و   محصــول و میوة همان بذري اســت که در دنیا کاش
اکنون زمان برداشت آن است. مفهوم «کاشت» و «برداشت»  

توان دریافت. از را از بعضـــی از واژگان قرآن کریم نیز می
ته   ت. از آنجا که این دسـ جملۀ این واژگان، واژة «ذنب» اسـ

گونـه نمود گیـاهی نـدارنـد و بـا توجـه  از آیـات در ظـاهر هیچ
ها ها، مفهوم کاشــت و برداشــت از آنبه بافت و ســیاق آن

 کنیم.ها را بررسی میشود، در ادامه آندرك می
ی آیاتی که در آن ت  در بررسـ ت و برداشـ ها مفهوم کاشـ

ی می یاق بررسـ اس سـ ود، با دو گروه آیات روبهبر اسـ رو  شـ
 شویم:می

اي از آیات خطاب به مؤمنان هســـتند که الف) دســـته
هـا در زمین دنیوي بـه مثـابـۀ بـذرهـایی نیـک در عمـل نیـک آن

ــول این   ــت و محص ــده اس زمین مرغوب در نظر گرفته ش
 گردد. بذرها در قیامت به بهترین وجه به صاحب آن برمی

ــتند که در آن ــتۀ دوم آیاتی هس ها عمل فرد به ب) دس
ــوره زار در نظر گرفته  مثابۀ بذرهایی نامرغوب در زمینی ش

شـده اسـت و صـاحب آن، محصـول خود را به بدترین وجه  
ــتـه از آیات، گنـاهکـاران  ممکن دریافت می کنـد. در این دسـ

ــول بـدي کـه از عمـل خود دریـافـت کردنـد،  علاوه بر محصـ
ــول، همان مورد نکوهش نیز واقع می ــوند که این محص ش

ول فرا   ت محصـ تید و زمان برداشـ ت که خود کاشـ عملی اسـ
رسـیده اسـت. به عبارتی دیگر، در این دسـته از آیات، هم 
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 عذاب و هم نکوهش مورد توجه قرار داده شده است.
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تکرار »: در آیات قرآن کریم، بهکُنْتمُْ تعَْمَلوُنَبِما  «  الف)
اند. ایمان و عمل صـــالح در کنار یکدیگر قرار داده شـــده

ت   تزار دنیا تنها کشـ ت که در کشـ ت این اسـ آنچه بدیهی اسـ
توانند ها میمفید، اعمال شـایسـته و صـالحی اسـت که انسـان

ام آن ا انجـ ه بـ د و بـ اد کننـ ۀ خویش را در آخرت آبـ ا مزرعـ هـ
ت جاویدان و پرنعمتی  تزار آخرت به بهشـ بب آبادي کشـ سـ
ــت در  ان اسـ ل آنـ ایـ ه مورد تمـ ا «هر آنچـ د تـ ابنـ ــت یـ دسـ

 ).31اختیارشان قرار گیرد» (فصلت: 

 ها بشـارت بهشـت به مؤمنان به از جملۀ آیاتی که در آن
ت، آیاتی  ده اسـ خاطر انجام اعمال نیک آنان در دنیا داده شـ

تند که در ادامه بیان می وند: «الَّذینَ تتََوفََّاهُمُ المَْلائِکَۀُ هسـ شـ
لامٌ علَیَکُمْ ادخْلُُوا الْجنََّۀَ بمِا کنُتُْمْ تَعمْلَُونَ»  طیَبینَ یقُولُونَ ســَ

ا کنُتُْمْ تَعمْلَُونَ» این بخش از 32(نحـل:   ۀَ بمِـ ). «ادخْلُُوا الْجنََّـ
صـــراحت تأکید آیه مانند آیات بســـیاري در قرآن کریم به

کرده اسـت که پاداش یا جزاي انسـان در قیامت همان عمل  
اي که در زمین دنیا کاشته شد، شدهاوست؛ همان بذر کاشته

رفت و اکنون هنگام آبیاري شـــد، تحت رســـیدگی قرار گ 
ول انمحصـ ت که انسـ ول، همان اسـ ت. محصـ ها  دهی آن اسـ

شــود حقیقت اعمال  کاشــتند. «آنچه در آخرت مجســم می
ها. ناآگاهی انســان از حقیقت  دنیوي اســت و نه ظاهر آن

هاي مادي اســت که با جدا شــدن  اعمالش به دلیل حجاب
روند و روح انسـان متوجه و مدرك روح از بدن از بین می

ــودذات و حقیقت اعمال جاودانی می ــده    ش که مرتکب ش
 ).207ش، ص1382مطهري، است» (

«جـَزَاءً عـْمـَلـُون» کـاَنـُواْ بـِمـَا ب)  از یـ ر  گـ دیـ ی  کـ یـ  :
که با بیان مشـــابه آیۀ قبل به مؤمنان بشـــارت    هاییعبارت

ســورة مبارکۀ احقاف اســت که   14دهد آیۀ بهشــت را می
ــت: «أوُْلئَکَ ــده اس ــریحاً واژة «جزاءً» نیز در آن قید ش  ص

حـَابُ ــْ ۀِ أصَـ اَنُواْ بمِـَا جزَاَءً فیِهـَا خـَالـِدیِنَ الجنَّـ یعمْلَُون»   کـ
داند: «این افراد  ). علامه معنـاي آیه را چنین می14(احقـاف: 

ــتقامت   ــت و اس ــتند که گفتند رب ما اللّه اس ــانی هس کس
ها ملازم با بهشـت هسـتند و در آن جاودانند  ورزیدند. این

ها و کارهایی اسـت  در حالی که این بهشـت جزاي اطاعت 
ام داده دا انجـ ه خـ ا براي تقرب بـ ه در دنیـ دکـ ایی، » (انـ اطبـ طبـ

 ). 196، ص18ق، ج1390
ذیرایی  پـ نحو  بهترین  ه  بـ اینکـه  بر  علاوه  ان  ــتیـ بهشـ

ــونـد (زخرف:  می هـاي کلامی نیز )، بـا بهترین عبـارت71شـ
وند: «کلُواْمورد تمجید واقع می ربَُواْ وَ شـ  کنُتُمْ بمِاَ هنَیِئا اشْـ

هاى بهشـتى ذاتاً  مسـلم اسـت، نعمت ).  19تَعمْلَُون» (طور: 
گویند گوارا  گوارا هسـتند؛ اما اینکه فرشـتگان به بهشـتیان مى

هایی که نه باد، خود لطف و گوارایى دیگرى اسـت؛ نعمت 
یل آن قتی براي تحصـ ی از پایان  مشـ ت و نه ترسـ ها لازم اسـ

،  22ش، ج1371مکارم شیرازي، (ها در میان است  یافتن آن
ها همان میوة شــیرین اعمالی اســت  و این نعمت ) 427ص

 اند.ها در دنیا کاشتهکه انسان
 

 برداشت محصول براي بدکاران -2-2-6
یاري از قرآن کریم بر این نکته تصـریح دارند   آیات بسـ

ــان از بین نمی رونـد، بلکـه در آخرت کـه اعمـال دنیوي انسـ
ــم می ــان را در بر میمجس ــوند. این اعمال انس گیرند و  ش

شـوند. از جملۀ آیاتی که این  باعث عذاب یا راحتی وي می
ارتموارد را مطرح کرده د، عبـ د کـه در این  انـ ــتنـ هـایی هسـ

ــتند و در این   ــت هس ــت و برداش آیات بیانگر مفهوم کاش
 شوند.بخش بررسی می

: این تعبیر نیز مشــابه تعبیر در  تعَْمَلوُن» کُنتمُْ الف) «ما
آیات مرتبط با بهشتیان است، با این تفاوت که جایگاه آنان  
ته آتش و درخت   ت و جایگاه این دسـ ت پرنعمت اسـ بهشـ

یئاً نَفْسٌ تُظلَْمُ لاَ زقوم: «فاَلیْوْمَ ــَ  کنُتُمْ ماَ إِلَّا تجزُوَْنَ لاَ وَ ش

تَعمْلَُون»  کنُتُمْ ماَ إِلَّا تُجزوَْنَ لاَ ) علامه «و54َتَعمْلَُون» (یس: 
یئاً»   نَفْسٌ تُظلَْمُ لاَ را عطف تفســیري براي جملۀ «فاَلیْوْمَ شــَ

داند و این عبارت را برهان بیانی براي نبودن ظلم در آن می
د بر اینکـه جزاي اعمـال هر دانـد؛ زیرا دلالـت میروز می کنـ

صــاحب عملی در آن روز خود اعمال او اســت و دیگر با  
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ت ( ور ظلم نیسـ ، 17ق، ج1390طباطبایی،چنین جزایی تصـ

). «ظاهر این تعبیر این اسـت که جزاي شـما همان 100ص
اعمال نیک و بد خود شـــما اســـت که تجســـم یافته، آیا 
ه او تحویـل دادن بر خلاف  ــی را بـ ــول اعمـال کسـ محصـ

 ).  415، ص18ش، ج1371(مکارم شیرازي،  عدالت است؟»  
ا ارت «مـ اتی کـه عبـ اي  کنُتُمْ از دیگر آیـ ه معنـ تَعمْلَُون» بـ

توان به آیۀ زیر  کار رفته اســت میها به جزاي اعمال در آن
ــاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوقْهِِمْ وَ مِنْ تَحْتِ  ــاره کرد: «یوْمَ یغش اش

تَعمْلَُون» کنُتُْمْ  مـا  ذوُقُوا  یقُولُ  وَ  .  )55(عنکبوت:    أَرجْلُهِِمْ 
ــکارا برمی ــت که در قیامت  آنچه از این آیه آش آید این اس

چشند نه خود اعمال را؛ ها نتایج اعمال خویش را میانسان
ایج   ا کنُتم تَعملَون» را نتـ ــران «مـ از این رو، برخی از مفسـ

ــته ــته و منظور از آن را جزاي اعمال دانس اند رفتارها دانس
 . )460، ص3ق، ج1407زمخشري، (

ــورتذوقوا»ب) «  هاي گوناگون در  : فعل «ذاق» به ص
کار رفته است. فعل یادشده از مادة «ذوق»  آیات بسیاري به

اشــتقاق یافته اســت. راغب در مفردات «ذوق» را به معناي  
یافتن طعم چیزي با دهان دانسـته اسـت و مورد کاربرد آن 
را در رابطه با تناول اندك بیان کرده اسـت. وي این نکته را 

کار   بیان کرده است که این واژه در رابطه با عذاب بسیار به
ــفهـانی، رود (می هـاي  ). (نمونـه332ق، ص1412راغـب اصـ

، 20، سـجده: 56کاربرد این فعل در رابطه با عذاب: نسـاء: 
 ).14، انفال: 38، صافات:  49، دخان: 35انفال: 
اند، جملۀ آیاتی که با فعل یادشده عذاب را بیان کردهاز  

ــت: «یوْمَ حبَُونَ این آیـه اسـ ــْ  وجُُوههِِمْ علَىَ النَّـارِ فىِ یسـ

قرَ» (قمر:   مَسَّ ذوُقُواْ ). مراد از «ذوقو» این اســت که  48ســَ
ــطـه تجربـه کنیـد (مسّ آتش را بی ا،  قـائمیواسـ ش، 1390نیـ

شـــود «این در حقیقت، وقتی به ظالمان گفته می ).380ص
ت که  عذاب را بچشـید»، این چشـیدن به   خاطر اعمالی اسـ

اند و این به دلیل بذري اســت که در در گذشــته انجام داده
اند و اکنون زمان برداشــت محصــول گذشــته آن را کاشــته

ــت؛ زیرا طبق آیات قرآن کریم خداوند به هیچ بنـده اي  اسـ
گردانـد؛  کنـد و فقط عین اعمـال وي را بـه او بـازمیظلم نمی

بنابراین، چشــیدن عذاب نیز بازگشــت عمل فرد و نتیجۀ 
ــر زده ــت که در دنیا از وي س اند و اکنون زمان اعمالی اس

 برداشت محصول است.
قَدَّمَتْ  : آیاتی که عبارت «بمِاَقَدَّمَتْ أَیدِیکمُْ» «بِماَپ) 

دهندة این نکته هســتند  ها وجود دارد نشــانأیَدیِکُمْ» در آن
خاطر اعمالی   که هرگونه کیفر و پاداش از طرف خداوند به

اند. نسبت دادن است که مردم با ارادة خود آن را انجام داده
تر کارها با دسـت  اعمال به دسـت به  خاطر آن اسـت که بیشـ

شــوند؛ در حالی که این حکم مخصــوص دســت  انجام می
نیسـت. به همین دلیل، در زبان فارسـی هم رایج اسـت که  

آید»؛ در شـود: «این کار از دسـت این شـخص بر میگفته می
گونه دخالتی نداشـته باشـد  حالی که ممکن اسـت دسـت هیچ

 ).195، ص3ش، ج1371مکارم شیرازي،  (

هـا قَدَّمَتْ أیَدیِکُمْ» در آن از جملـۀ آیاتی که عبـارت «بمِاَ
ت: اره دارد، این آیات اسـ ان اشـ  إِذْ ترَىَ لَوْ «وَ به عمل انسـ

ربُِونَ کَفرَوُاْ المْلَئَکَۀُ الَّذیِنَ یتَوفَىَّ ــْ  أَدبْاَرَهُمْ وَ وجُُوههَُمْ یض

 اللَّهَ أَنَّ وَ أیَدیِکُمْ قَدَّمَتْ بمِاَ الْحرَیِق ذاَلکَِ عَذاَبَ ذوُقُواْ وَ

امٍ لیَسَ ال:   بِظلََّـ د» (انفـ ــري «ذوُقُوا50ْ-51لِّلْعبَیِـ  ). زمخشـ

ذاب دوزخ میپیشالْحرَیِق» را   عـَذاَبَ ۀ عـ د. و در زمینـ دانـ
ت: به  طور بیان میادامه این کند: «این عذاب به دو دلیل اسـ

ــتی دچار آمدید و   ــرنوش ــبب کفر و گناهتان به چنین س س
ت؛ زیرا کیفر دادن به   بِظلََّامٍ بدانید خداوند «لیَسَ لِّلْعبَیِد» اسـ

ــت»   ان عین عـدالـت اسـ د پـاداش دادن بـه مؤمنـ اننـ کـافران مـ
ــري،  ( ه «ذاَلـِک229َ، ص2ق، ج1407زمخشـ  بمِـَا ). علامـ

ه  قـَدَّمـَتْ د از ملائکـ داونـ ه خـ اري کـ ۀ گفتـ دیِکُمْ» را ادامـ أیَـ
ــت می داند داند و معناي آیه را چنین میحکایت کرده اسـ

خاطر آن چشــانیم به که این عذاب ســوزان را به شــما می
 ). 100، ص9ق، ج1390طباطبایی،  کردید (رفتاري که می

ــامد در  ت) «ذنب» : واژة «ذنب» از جملۀ واژگان پربس
ــت که لغـت  پژوهان معـانی متعددي براي آن قرآن کریم اسـ

ه د. در کهندر نظر گرفتـ ه دو انـ ــاره بـ ترین کتـب لغـت، اشـ
ده می اده دیـ أخر» براي این مـ ت» و «تـ ۀ «تبعیـ ــود  مؤلفـ شـ

). ابن فارس براي «ذنب» سه  190، ص8تا، جفراهیدي، بی(
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معنا را در نظر گرفته اسـت: جرم، مؤخر و انتهاي یک چیز  
(دم حیوان) و بهره و نصــیب. وي با اشــاره به اســتقلال 

اي این معانی، قول به اشـتراك لفظی دارد (ابن فارس،  ریشـه
ــکري  361، ص2ق، ج1399 ان، ابوهلال عسـ دمـ .) از متقـ

«ذنـب» بـه معنـاي گنـاه را بـه «ذنـب» بـه معنـاي «دنبـالـه» پیونـد 
) و از متأخران مصطفوي 244، ص1تا، جعسکري، بیداده (

ــتی   ــال و پسـ «ذنـب» را «تبعیـت» همرا بـا قیود تـأخر، اتصـ
دري به معناي   ل مصـ ت. وي «ذنب» را در اصـ مرده اسـ برشـ
ــت   ــته اس ــته و «ذانب» را «تابع مطلق» دانس «تبعیت» دانس

. راغب هر سـه معنایی  )334، ص3ش، ج1368مصـطفوي،  (
ل برگردانده و در رابطه با «ذنب»  د را به یک اصـ که بیان شـ
چنین گفته اسـت: ذنب در اصـل به دسـت گرفتن دنباله یا  
دم چیزي اســت. «ذنبته» یعنی دم آن چیز را گرفتم، ســپس 
ــت و فرجـام  بـه هر فعلی کـه عـاقبـت آن وخیم و نـاگوار اسـ

ــود؛ از این رو، واژة «ذنـب» بـه اعتبـار  بـدي دارد گفتـه می شـ
ل مینتیجه ده  اي که از گناه حاصـ ود بدفرجامی نامیده شـ شـ

). علامه طباطبایی  331ق، ص1412راغب اصفهانی،  است (
ــورة مبارکه فتح، مراد از کلمۀ «ذنب» را  در ذیل آیۀ دوم س

داند که آثار با توجه به معناي لغوي آن عبارت از عملى می
ق، 1390طباطبایی،  و تبعات بدى دارد، حال هرچه باشــد (

 ).253، ص18ج
با توجه به معناي لغوي و نگاه مفسرانی همچون علامه 

ه   ا کـ ب»، از آنجـ ا واژة «ذنـ ه بـ ایی در رابطـ اطبـ ان  طبـ اهـ گنـ
همواره آثار و تبعاتی ناگوار را براي صـــاحب عمل در پی 
ــول «ذنـب» خود را  ــاحـب عمـل میوه و محصـ دارنـد و صـ

ت می ی میبرداشـ کنیم که  کند، در این بخش آیاتی را بررسـ
ه  واژة «ذنـب» در آن ا بـ ه  هـ ه و بـ کـار رفتن این واژه  کـار رفتـ

تبعات و عواقبی نافرجام براي صــاحبان آن عمل در دنیا و  
 آخرت در پی داشته است.

دگی  ه زنـ د بـ داونـ ات قرآن کریم، خـ ــی از آیـ در بعضـ
ت که داراي نعمت  اره کرده اسـ یار بودند اقوامی اشـ هاي بسـ

ــیـار، خود را بی ــتن امکـانـات بسـ ــبـب داشـ نیـاز از و بـه سـ
پروردگار دانستند و به ظلم و گناه روي آوردند. بسیاري از 

ها یاد شـده  گونه در قرآن کریم از آنهایی که اینسـرنوشـت 
ترك   ترك با یکدیگر دارند و آن وجه مشـ ت، وجهی مشـ اسـ
این اســت که پس از نپذیرفتن دعوت رســولان، به ســبب  
دند و دودمان آنان بر   گناهان خویش گرفتار عذاب الهی شـ

سـورة مبارکۀ انعام  6باد رفته اسـت. از جملۀ این آیات، آیۀ 
ت: «أَ  فىِ مَّکَّنَّاهُمْ رْنٍقَ مِّن قبَلْهِِم مِن أَهلَْکنْاَ کَمْ یروَاْْ لَمْ اسـ

لنْاَ وَ لَّکمُ نمَُکِّن لَمْ ماَ الْأَرْضِ ماَءَ أَرسَْـ  وَ مِّدْراَراً علَیَهْم السَّـ
أْناَ وَ بِذُنُوبهِمْ فَأَهلَْکنْاَهُم تحتَهِمْ مِن تجرَىِ الْأَنهْاَرَ جَعلَنْاَ  أَنشَـ

ءاَخرَیِن». علامه در ذیل این آیه این نکته را  قرَْناً بَعْدِهِمْ مِن
کند که «این آیه دلالت دارد بر اینکه گناهان دخالت  بیان می

ت  ا و محنـ دن بلایـ اطعی در پیش آمـ د»  قـ اي عمومی دارنـ هـ
). در حقیقـت، این اقوام بـا  17، ص7ق، ج1390طبـاطبـایی،  (

انجام گناهان متعدد، بذر نابودي و تباهی خویش را کاشتند  
و هنگامی که عذاب الهی بر آنان نازل شد میوة اعمال خود  
ــت کردنـد. «عـامـل بـدبختی آنـان چیزي جز گنـاه و   را برداشـ
ظلم و نداشـتن ایمان نبود و آنان بر اثر گناه همه چیز را از 

 ).157، ص5ش، ج1371مکارم شیرازي، دست دادند» (
از دیگر آیاتی که به تأثیر گناهان در سـرنوشـت انسـان 

سـورة مبارکۀ قصـص است؛ آنجا که بعد  78اشـاره دارد، آیۀ 
اره   از بیان ماجراي زندگی قارون به ماجراي عذاب وي اشـ

 أَنَّ یعلَْمْ لَمْ وَ عنِدىِ أَ علِْمٍ علَىَ أوُتیِتُهُ إِنَّماَ شـده اسـت: «قاَلَ

دُّ هُوَ مَنْ الْقرُوُنِ مِنَ قبَلِْهِ مِن أَهلْکََ قَدْ اللَّهَ ــَ  وَ قُوَّةً منِْهُ أشَ
ئلَُ لاَ جمَْعاً وَ أَکثْرَ ــْ المُْجرْمُِون». علامه در  ذُنُوبهِِمُ عَن یسـ

ــیـاق  ذیـل این آیـه این ــت: «از ظـاهر سـ طور بیـان کرده اسـ
ــنـت الهی در عـذاب  برمی آیـد کـه مراد از این جملـه بیـان سـ

ــان   کردن مجرمین و هلاکـت آنـان بـه خـاطر جرم و گنـاهشـ
باشــد در نتیجه این عبارت کنایه از این اســت که آنان را 

دهیم تا عذر و بهـانه بیـاورند، بلکـه چون خداوند مهلـت نمی
پرســد که گناه تو  به حقیقت حال آگاه اســت از مجرم نمی

ق، 1390طباطبایی،  کند» (چیســت و فقط علیه او حکم می
ها  . در بعضی دیگر از آیات قرآن کریم، انسان)77، ص16ج

محصـول و نتیجۀ «ذنب» خویش را در روز قیامت دریافت  
کنند و در جایی که گرفتار عذاب الهی شــدند، صــریحاً  می



 
 

 1405) بهار و تابستان 29( یاپیسال پانزدهم، شماره اول، شماره پقرآن»،  یشناختزبان يها«پژوهش   16

 
ه و   ان نتیجـ ذاب فعلی آنـ ه عـ د کـ ان دارنـ ه اذعـ ه این نکتـ بـ

اند. از محصــول «ذنبی» اســت که در دنیا آن را انجام داده
سورة مبارکۀ ملک اشاره   11توان به آیۀ جملۀ این آیات می

حْقاً بِذَنبهِمْ کرد: «فاَعتْرفَُواْ حاَبِ فسَُـ عیِر». علامه این   لّأصِْـ السَّـ
اط بـا آیـۀ قبـل می ان  آیـه را در ارتبـ دانـد. در آیـۀ قبـل، دوزخیـ

ــولان و  این نکتـه را بیـان کرده بودنـد کـه اگر در دنیـا از رسـ
نصــایح آنان اطاعت کرده بودیم، امروز در زمرة اهل جهنم  

ــت در جملـۀ قبـل اعتراف می کننـد  نبودیم. علامـه معتقـد اسـ
ــت که امروز داخل آتش که آنچه کرده اند اثرش همین اسـ

 ).353، ص19ق، ج1390طباطبایی،  شوند (
اهل دوزخ با مشاهدة عذاب خود به آنچه در دنیا انجام  

کنند؛ ولی این اعتراف سودي به حال آنان دادند اعتراف می
کنند که خود بخشـد؛ زیرا آنان محصولی را برداشت مینمی

د و میوه ــتنـ اشـ ه ثمر  اي را میکـ ه خود، آن را بـ د کـ چیننـ
 رساندند.

 
 گیرينتیجه -۷

 آید:از آنچه بیان شد نتایج زیر به دست می
اي  اســتعارهاســتعارة «زندگی کشــاورزي اســت»، کلان

ــت کـه در آیـات قرآن کریم نمود دارد؛ امـا در پژوهش  اسـ
ــراً انجام ــد که منحص ــده به طور ویژه بر آیاتی تمرکز ش ش

ل و   ام عمـ اداش و جزا در آنانجـ پـ ت  افـ ا چگونگی دریـ هـ
 تصویرسازي شده است.

ــتعاره .۱ ــی اسـ ــناختی درمیبا بررسـ یابیم  هاي شـ
ها نیز مانند تشــبیه و اســتعارة ســنتی  ســاختار این اســتعاره

اس دیگري   ت که یکی بر اسـ لی اسـ ر اصـ مبتنی بر دو عنصـ
هاي شـناختی با دو  شـود. در سـاختارهاي اسـتعارهفهمیده می

تیم که معمولاً یکی از حوزه ها از حوزة مفهومی مواجه هسـ
ــت و به همین دلیل، مبناي  تر و عینیدیگري ملموس تر اس

ــناخت و ادراك حوزة دیگر قرار می ــألهش اي که  گیرد. مس
ــناختی تفاوت ایجاد   ــناختی و غیرش ــاختارهاي ش میان س

ــنتی، هدف می ــتعارة س ــبیه و اس ــت که در تش کند این اس
ــاختارهاي   ــت؛ حال آنکه در س ــباهت میان دو چیز اس ش

بلکه یک حوزه بر   شــناختی، هدف اصــلی تشــبیه نیســت،
ها،  شـود. در این اسـتعارهاي دیگر فهمیده میاسـاس حوزه

اویر ذهنی حوزه ناخت (تصـ ألۀ شـ ها) عامل ارتباط میان  مسـ
دو حوزه اســت؛ در حالی که در تشــبیه و اســتعارة ســنتی  

 چنین ادعایی مطرح نیست.
تعاره .۲ نتی، «نگاه مفسـران» دربارة اسـ ها  در دیدگاه سـ

ها را مند نیســت و تک تک اســتعارهو مجازهاي قرآن نظام
تعارهتحلیل کرده ناختی، وقتی به اسـ اي  اند؛ اما در دیدگاه شـ

ات مورد بحـث وجود دارد نظر می ۀ آیـ کنیم، کـه در بن همـ
اي خرد هســتند که در ها، اســتعارهگویی همۀ این اســتعاره

ــه می ــجم خود را عرض کنند. براي مثال، پرتو یک کل منس
توانیم اسـتعارهۀ فرعی مانند «انفاق بذر پاشـیدن اسـت»  می

را در اســتعارة کلان «زندگی کشــاورزي اســت» در نظر 
 بگیریم.
شناسی شناختی، جایگاه استعاره  طبق رویکرد زبان .۳

ــی مهم و   ــتعـاره بخشـ ــت و نـه زبـان، و اسـ ــه اسـ انـدیشـ
ســازي جهان توســط  ناپذیر از شــیوة معمول مفهومجدایی

ــتعـاري مـا از  ــت و رفتـار روزمرة مـا بـازتـاب درك اسـ مـاسـ
ان بر   وري انسـ اس این نظریه، نظام تصـ ت. بر اسـ تجربه اسـ
ت؛ مفاهیمی که به طور  کل گرفته اسـ پایۀ مفاهیم تجربی شـ

شوند. براي مثال، در آیات مستقیم از تجربۀ انسان ناشی می
ــان بـا تجربـه ــریفـۀ مرتبط بـا انفـاق، انسـ اي کـه از مفهوم شـ

کند که  کاشــت و برداشــت گیاه دارد، این نکته را درك می
شـود کشـاورز امیدوار به رشـد بذر وقتی بذري کاشـته می

ل انه خویش اسـت، پس فرد مسـ مان نیز با انجام انفاق خالصـ
ــد.   ــت خویش بـه بهترین نحو بـاشـ بـایـد امیـدوار بـه برداشـ

طور که کشـاورز با از دسـت دادن بذر غمگین و ملول  همان
داند، گذاري براي آیندة خویش مینیســت و آن را ســرمایه

کننده نیز باید این تصـــور را از انفاق خود در راه  فرد انفاق
د. همان ته باشـ ول خود  خدا داشـ اورز از محصـ گونه که کشـ

لمان نیز باید  مراقبت می ود، فرد مسـ کند تا گرفتار آفات نشـ
د تا با نیت  ت، آفتی بر  مراقب انفاق خویش باشـ هاي نادرسـ

سازي، از آن وارد نسازد. در این آیات، خداوند براي مفهوم
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اندیشـه و تجربۀ بشـر در رابطه با بذرپاشـی اسـتفاده کرده  
اســت و انفاق الهی را بذرپاشــی مفید و ســودآور دانســته 
ۀ   ه چنین نتیجـ ــنتی بـ ه در رویکرد سـ الی کـ ــت؛ در حـ اسـ

یابیم. قرآن کریم به  ملموس و قابل تصـــوري دســـت نمی
زیبایی از حوزة کشـاورزي و پاشـیدن بذر بهره برده و آن را 

اده براي مخاطب مفهوم ت و آن با بیانی سـ ازي کرده اسـ سـ
ی خود بهره برده اورز که از بذرپاشـ اند و  را بر دو گروه کشـ

 اند، منطبق کرده است.  بهره شدهگروهی که بی
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